
  
  
 

 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  فرهنگ آلمانی ـ فارسیبررسی نقد و 
  )فرامرز بهزاد(

  
  )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( انیسعید رضو

  
خـوارزمی،   ،چـاپ دوم  بهـزاد،  ، فرامرز)Deutsch-Persisches Wörterbuch( فرهنگ آلمانی ـ فارسی 

  .صفحه 1050، 1388 ،تهران
  

 Deutsch-Persischesکه عنوان آلمانی آن فرهنگ آلمانی ـ فارسیچاپ دوم 
Wörterbuch  اما در مقایسۀ  ،بر جلد خود داردرا » ویراست جدید«است، عبارت

هاي فارسی  حتی مقدمه. ترین تفاوتی دیده نشد کوچک )1381(اجمالی آن با چاپ اول 
  .و آلمانی چاپ دوم بی هیچ تغییري همان است که در چاپ اول آمده

نکاتی دربارة «، »مقدمه«، »فهرست مطالب«مشتمل است بر  فرهنگ آلمانی ـ فارسی
شامل عناوین فارسی و (» ي مرجع مورد استفادهها کتاب«، فهرست »نگاستفاده از این فره

اختصاراتی که در این «در زبان آلمانی، فهرست » قاعده افعال بی«، فهرست )آلمانی
و متن اصلی، یعنی مجموعۀ  )شامل اختصارات آلمانی و فارسی(» است کار رفته فرهنگ به

اند  ک بار هم به زبان آلمانی تکرار شدهبر صورت فارسی ی سه فقرة اول علاوه. ها مدخل
  .)خورد هاي اندکی به چشم می میان مقدمۀ فارسی و آلمانی تفاوت(

ترین  از متداول 000,30متجاوز از «کند که  ، آن را اثري معرفی میکتابمقدمۀ کوتاه 
 هاي زبان آلمانی معاصر و در همین حدود نیز تعبیرات و اصطلاحات و ترکیبات واژه
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در همین . )1050، ص 1388بهزاد ( »دارد بر ها را در مربوط به همین واژه رایجِ گانیِواژ
املاي «جمله اینکه است، از هدکتاب آم تألیفروش  در موردمقدمه توضیحات اندکی 

الخط جدید آلمانی  همه بر طبق رسم است هو آنچه به آلمانی در فرهنگ آمد ها مدخل
فرهنگ آلمانی ـ لیف تأکه در و این» است هیت یافتمیلادي رسم 2000است که از سال 

ي ها که در فرهنگ از ذکر تلفظ لغات آلمانی چنان[...] سفانه به دلایل فنی «متأ فارسی
نیز  مقدمهاي از توضیحات  پاره. )1050همان، ص ( پوشی شده چشم» آلمانی مرسوم است

در معانی  ه خصوصاً، کها ناپذیر بودن اسم شمارش« براي مثال،قدري مبهم است، 
زبانان در مراجعه به  ي عمدة فارسیها ب، یکی از دشواريي مرکّها مختلفشان و در اسم

صراحت ذکر  هنامه ب ي آلمانی است، در این لغتها جمله فرهنگها و از فرهنگ
زبانان  که مخاطب اثر تنها فارسی است شدهکید تأ در مقدمه. )1050همان، ص ( »است هشد

زبانان را به همان اندازه  نیازهاي آلمانی«این است که  کتاب ترین هدف یاصل و نیستند
فرهنگ آلمانی ـ ما نیز ارزیابی . )1049همان، ص ( »زبانان را د که نیازهاي فارسیبرآور

کنیم که اثر تا چه اندازه به نیازهاي دو گروه مخاطب  را با این پرسش آغاز می فارسی
  ؟دهد پاسخ می )زبانان زبانان و آلمانی فارسی(خود 

که اهل زبان مبدأ باشند یا اهل زبان مقصد، هاي دوزبانه، بسته به این فرهنگکاربران 
دارند، یعنی  »فهمی«اهل زبان مقصد بیشتر نیازهاي . در پی رفع نیازهاي متفاوتی هستند

 ،یرندگ اند، کمک می آنچه به زبان مبدأ شنیده یا خوانده »فهمیدن«بیشتر براي  فرهنگاز 
یعنی آنان  است؛» تولیدي«باشد،  »فهمی«که ي اهل زبان مبدأ بسیار بیش از آناما نیازها

در  )کتبی یا شفاهی(ها  آن متون یا اجزاي» ساختن«در اکثریت قاطع موارد براي  فرهنگاز 
البته اهل زبان مبدأ هم در مواردي اندك براي رفع نیازهاي . کنند زبان مقصد استفاده می

کم  نیازهاي تولیدي اهل زبان مقصد را دست ویژه بهکنند، و  مراجعه می فرهنگبه فهمی 
. هم از این قاعده مستثنی نیستند فرهنگ آلمانی ـ فارسیدو گروه مخاطب . نباید گرفت

کنند، با  متون و عناصر زبانی آلمانی به آن رجوع می »فهمیدن«زبانان بیشتر براي  فارسی
متون  »ساختن«گشاي آنان در  راه فرهنگي نیز انتظار دارند، وجود این در موارد زیاد

به  »نوشتن«یا  »سخن گفتن«همیشه براي  زبانان تقریباً کتبی و شفاهی باشد؛ اما آلمانی
فارسی از  هاي براي فهمیدن متون و واژه ندرت گیرند و به زبان فارسی از آن کمک می
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اي گرفت که تجربۀ عملی با  وان نتیجهت از همین توضیح کوتاه می 1.برند آن بهره می
 )به علت تفاوت نیازهاي مخاطبان(که کند، و آن این یید میتأهاي دوزبانه هم آن را  فرهنگ
 فرهنگ آلمانی ـ فارسیلف مؤکه  چنان( دو زبان را اي توقعات اهالی هر دوزبانه فرهنگکمتر 

ـ فرهنگ آلماني  نخست ببینیم. دآور به میزان مساوي برمی )به عنوان هدف خود تعریف کرده
  .زبان خود است گشاي مخاطبان فارسی تا چه اندازه مشکل فارسي
  

  زبان براي کاربران فارسی فرهنگ آلمانی ـ فارسیفایدة . 1
ها اطلاعاتی به  ، دربارة آنها به معنی واژه پیش از پرداختن فرهنگ آلمانی ـ فارسی در

د کن ، یعنی مشخص میاست آمدهبتدا مقولۀ دستوري ا. شود داده میزبان  خوانندة فارسی
سپس در . تعلق دارد )اسم، صفت، فعل و غیره( هاي دستوري یک از گروه که واژه به کدام

  :دده ها اطلاعات بیشتري می هاي برخی گروه مورد واژه
، صورت جمع هر اسم و نحوة )نث یا خنثیمؤمذکر، (ها  جنسیت آن ،ها در مورد اسم ـ

  .شود کیبات ملکی با آن ذکر میساخت تر
پذیري  که قابلیت مفعولشود، یعنی این ها مشخص می ها ظرفیت آن در مورد فعل ـ

پذیرند؛  می) Genitivیا  Akkusativ ،Dativ(دارند یا نه، و اگر دارند، چه نوع مفعولی 
و  haben هاي یک از فعل ماضی نقلی با کدام شود که براي ساخت همچنین ذکر می

sein شوند ترکیب می.  
 Akkusativ ،Dativ(شود که کدام حالت مفعولی  در مورد حروف اضافه گفته می ـ

  .دهندها ب توانند به اسم را می )یا هردو
زبان بیش از هرچیز دیگر جاي اطلاعات مربوط به تلفظ  فارسیکاربر در این مرحله 

فرهنگ آلمانی که ، شدهانۀ یادگ ذکر مقولۀ دستوري و فقرات سه. بیند را خالی می ها واژه
هاي  فرهنگامروزي  )استاندارد( ةبه استاندرا در زمینۀ اطلاعات دستوري  ـ فارسی

کنار اطلاعات معنایی کمک زیادي به فهمیدن  در، رسانَد دوزبانه با مبدأ آلمانی می
 اما واضح کند، کتبی و شفاهی می هاي نها در مت و همچنین کاربرد درست آن ها واژه

هاي  در زبان مبدأ اهمیت دارد و نبود اشاره ها واژهاست که اطلاع از تلفظ صحیح 
                                                   

زبانـانی کـه   هاي فارسی و آلمانی در جهان امروز برابر نیست و شـمار آلمـانی  ناگفته پیداست که جایگاه زبان .1
یقین بخش اعظم  مند به یادگیري زبان آلمانی است؛ پس بهزبانان علاقهآموزند، به مراتب کمتر از فارسیفارسی می

اما ما در بررسی خود این واقعیت را نادیده  دهند،زبانان تشکیل مینیز فارسی را فرهنگ آلمانی ـ فارسی کاربران 
  .گیریممی
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کاربر که وقتی  ، مانندکرد فهمی اثر لطمه بزندکار بهتواند  حتی می فرهنگدر  مربوطه
شناسد و مطمئن نیست که آیا  اي را فقط شنیده و صورت مکتوب آن را نمی واژه

در بخش آغازین مطلب . ط به همان واژه است یا نهیابد، مربو می فرهنگمدخلی که در 
آلمانی واقف است و از ذکر  هاي هنیز به اهمیت ذکر نحوة تلفظ واژ مؤلفدیدیم که 

  .کند نقص اثر خود یاد می عنوان بهآن نکردن 
ها در هجاکند، این است که مرز میان  نقص دیگري که در نظر اول جلب توجه می

را در  ها هطبق قواعد املاي آلمانی کلم. مشخص نیست شده هاي آلمانی مدخل هواژ
منظور وقتی است که جاي کافی براي نوشتن کل واژه در پایان سطر (انتهاي سطر 

نی فقط در نقاط معی) وجود ندارد و مجبوریم بخشی از آن را در سطر بعد بنویسیم
هجاها اي میان موارد مرزه اتفاقِ به قریب این نقاط که در اکثریت. توان شکست می

گذاري  ی مانند خط عمودي یا نقطه نشانههای تمها با علا فرهنگدر  هستند، معمولاً
زبان را با  کاربر فارسی فرهنگ آلمانی ـ فارسیها در  شوند و مشخص نبودن آن می

 .کند می رو روبهی یاملا مشکل
ه شد خلهاي مد در واژه بر تکیه هجايگذاري  پوشی از علامت تر چشم مشکل بزرگ

ها  آن هجايکه کدام هجایی بدون اطلاع از ایندو یا چند هاي هتلفظ صحیح واژ. است
در  ها مدخل نشدن آوانویسیاز ذکر  در این مقاله. ، ممکن نیستداراي تکیه است

حداقل اطلاعی است  بر تکیه هجايگذاري  یاد کردیم، اما نشانه فرهنگ آلمانی ـ فارسی
، تا راه بر تلفظ درست زبان داد به خوانندة فارسی ،متیکمترین زحبا توان،  میکه 
هاي  فرهنگنویسان آلمانی حتی در  گفتنی است که فرهنگ. بسته نشود کاملاً ها هکلم

 هجايگذاري  از علامت ،زبانان هستند آلمانی ها که مخاطب اصلی آن ،زبانه آلمانی یک
  .شوند غافل نمی بر تکیه

توان گفت،  زبان، با اطمینان می به نیازهاي مخاطب فارسی ، با نظرۀ برابرگذاريدر زمین
 هاي بسنده کردن به ارائۀ تنها بخشی از معنی فرهنگ آلماني ـ فارسيضعف بزرگ 

براي روشن . ه استشد ارائه هاي ت آن دقت نسبی معنیچندمعنایی و نقطۀ قو هاي هواژ
ر يفراگ فرهنگ: ندود فرهنگرا در دو  Fassungنگاري واژة  شدن مطلب تعریف

هاي  فرهنگکه از پرکاربردترین  ،)Duden: Deutsches Universalwörterbuch( آلمانی
لازم به توضیح است . کنیم مقایسه می فرهنگ آلمانی ـ فارسیزبانۀ آلمانی است، و  یک
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و تعریف فارسی ذیل ترجمۀ نگارندة ) آلمانی به آلمانی(زبانه  اول اثري یک فرهنگکه 
  :دودن .از متن آلمانی است این مطلب

Fassung 

1.  
a سنگ  ويژه به( ئیيبرای قرار دادن ش[...]  قاب
  ؛[...] زیيدر چ) نتیيز
b دور دهانه برای جمع کردن ) شده یيابنّ( ةواريد

  ؛) [...]ژه آب چاهيو به( داشتن آب و نگاه
c مخصوص ) استاندارد( دارندة قطعة نگه
 های مهتابی ها و چاندن و محکم کردن لامپيپ

کی ين حال اتصال الکتريکی که در عيالکتر[...] 
  [...]. کند را برقرار می

2. 

a ؛[...] انيب؛ فُرم و شکل زبانی  
b ا پرداخت يشده از کار مربوط  فُرم حاصل

پرداخت شکلی و محتوايی  ةدهنده، نحو شکل
  [...]. اثر هنری، علمی و جز آن

3. 

های  جسمها طلايی ميلعاب رنگی ) هنرشناسی(
  [...]. ن سنگیيچوبی و همچن

4. 

کنترل ؛ تسلط بر خود› بدون صورت جمع‹
  [...]. اعصاب

5. 

  )کاربرد کم( ›بدون صورت جمع‹
a ]ميتصم( اتخاذ* [= (das Fassen (1 b)  

  ؛های عجولانه مياتخاذ تصم
b زی را يارتباط اجزاي چ[ ،ادراک ذهنی

  Fassen (10 a)... =]  دنيفهم، ص دادنيتشخ
6. 

a ›؛[...] شيگنجا› بدون صورت جمع 
b ]شده مقدار بار حمل  [= ...Ladung (1 b) 

 ←(ندارد  b 1در این فرهنگ بخش  fassenاشتباه است، زیرا تعریف  دودندر متن  b 1اشارة  *
Duden: Deutsches Universalwörterbuch, pp. 522-523( . اتخاذ«بنابراین معنی )جا  که این» )ميتصم

 Die F. voreiliger(جا آورده  همین دودنگرفته نشده، بلکه از مثالی که  fassenام، از تعریف  کرده ذکر

Beschlüsse »شود روشن می) »های عجولانه مياتخاذ تصم.  
  :به شرح زیر است فرهنگ آلمانی ـ فارسیهمین واژه در  هاي معادل

Fassung 

1. (einer Glühbirne usw.) سرپیچ 
2. (eines Edelsteins) جاي نگین، قاب 

3. (einer Brille) قاب 
4. (Version) تحریر؛ روایت؛ گونه، صورت 
die zweite ~ eines Dramas/Gedichts 

  شعر/تحریر دوم یک نمایشنامه
die Bühnen ~ eines Romans ِتحریر / روایت  

 یک رمان گونۀ نمایشیِ /
5. unz. (Beherrschung, Ruhe) 

  ؛ طاقت؛ کنترلاختیار؛ خونسردي
die ~ verlieren; aus der ~ geraten/kommen 

دیگر  خود را از دست دادن، خونسرديِ / اختیارِ
  طاقت نیاوردن

die ~ bewahren ِخود را حفظ خونسردي  

  درنرفتن از کوره به خونسرد ماندن؛ کردن،
er war ganz außer ~ سخت عصبانی شده 

  ]عا[حسابی از کوره دررفته بود  بود،
jmdn. aus der ~ bringen کسی را سخت 

 ]عا[حسابی از کوره درکردن  / عصبانی کردن
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کند، در مقایسه  ارائه می فرهنگ آلمانی ـ فارسیبینیم که در مثال فوق تعریفی که  می
از یازده معنی  فرهنگ آلمانی ـ فارسیدر . بسیار محدود است دودنبا تعریف 

 b« ،»3« ،»5 a« ،»5 1«( معنیو از ذکر شش  آمده معناییبرش تنها پنج  دودنشده در  تعریف

b« ،»6 a « 6«و b«( در شده یب، هر پنج معنی ذکراز این ع گذشته اما است، هدشپوشی  چشم
هاي  مثال. )»دیگر طاقت نیاوردن«جز عبارت  به(درست و دقیق است  فرهنگ آلمانی ـ فارسی
به رفع  یشایان ند و این نکته کمکو پرکاربرد هستهم خوب  فرهنگ آلمانی ـ فارسی

بر رفع  علاوه، خود ها، هآشنایی با معنی واژ. کند زبان می نیازهاي تولیدي کاربران فارسی
به کاربرانی که در پی تولید متن هستند،  ،نیاز فهمی که فایدة اولیه و اصلی آن است

فرهنگ بان روزمره که هاي درست و پرکاربرد از ز اما، فراتر از آن، مثال ،رساند یاري می
رهنمون » واقعی«نوس و مأاست، کاربر را به زبانی  سرشاراز آن  آلمانی ـ فارسی

  .شود می
هاي  زبان اشاره براي کاربران فارسی فرهنگ آلمانی ـ فارسیاز دیگر اطلاعات مفید 

ا و ه مدخلاز اي  است که در مورد پاره )فاخر، عامیانه، رکیک و غیره(مربوط به سطح زبان 
  .است هذکر شد هاي آلمانی مثال

  
  زبان براي کاربران آلمانی فرهنگ آلمانی ـ فارسیفایدة . 2

و  ها نندرت براي فهمیدن مت به فرهنگ آلمانی ـ فارسیزبان  گفتیم که مخاطب آلمانی
، به اقتضاي دوزبانه براي اهل زبان مبدأ فرهنگ. کند فارسی به آن مراجعه می هاي هواژ
ابزار ، دهد زبان بیگانه را به آنان نمی هاي هدر واژ مند نظاموجوي  ن جستکه امکااین
ر ارائۀ د فرهنگ آلمانی ـ فارسیهاي  اما کوتاهی. آن »فهمیدن«متن است، نه  »تولید«

کند و  ها محروم می زبان را از فهم کامل آن که مخاطب فارسی ها واژهگوناگون  هاي نیمع
مخاطب . شود زبان هم می گیر مخاطب آلمانی دامن در بخش پیش از آن سخن گفتیم،

 هاي نیزبان را از مع مخاطب فارسی فرهنگ آلمانی ـ فارسیاخیر نیز فقط به میزانی که 
چندمعنایی و  هاي ههاي فارسی واژ د، امکان شناخت معادلکن آلمانی مطلع می هاي هواژ

در نحوة  آلمانی ـ فارسی فرهنگ، در عوض. در تولید متن داردرا ها  گیري از آن بهره
 در این فرهنگ. زبان دارد هاي آلمانی توجه ویژه به کاربران آلمانی نی مثالارائۀ مع

زبانان  و نه از طریق توضیح، بلکه آنچه فارسی شدهکلمه معنی  به نه کلمه ي آلمانیها مثال
ترتیب ین ه ا؛ باست شده ذکرعنوان معادل  آورند، به در موقعیت مشابه بر زبان و قلم می
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 انکه براي کاربر داده شده دست هاي ثابتی به ها و جمله ، یعنی عبارتها فرمول
هاي آلمانی ذیل  معنی مثال مانند ،زبان و ناآشنا با فارسی متداول بسیار ارزشمندند آلمانی

  :»شیطان« Teufelمدخل 
Teufel 
* ein armer ~ بدبخت / آدم بیچاره  
* ein kleiner ~  جن تخمِ/ بچۀ شر  
* pfui ~! ugs اَه!  
* geh zum ~! scher dich zum ~! derb 

  برو گم شو، برو گورت را گم کن
* wo zum ~ steckt er? ugs. )ًکدام) اصلا  

  گوري رفته؟
* wer zum ~ hat das gesagt? ugs. 

  کدام احمقی این حرف را زده؟) اصلاً(
* weiß der ~! ugs. داند، من از خدا می  

  دانم؟کجا ب
* wie der ~; auf ~ komm raus [arbeiten] 
ugs. ها دیوانه وار، مثلِ دیوانه  
* in ~s Küche kommen ugs. حسابی به 

  کردن ل گیرتوي گ / مخمصه افتادن
* [wenn er das sieht,] dann ist der ~ los ugs. 

قشقرقی راه  / شود پا میه اي ب شنگه آن وقت الم
  )که نگو(افتد  می

* bist du des ~s? ugs. مگر زده به سرت /  
  عقلت کم شده؟/  اي دیوانه شده

* den ~ werde ich tun! ugs. کنم من غلط می  
  این کار را بکنم

* den ~ an die Wand malen ugs. ِنفوس 
  بد زدن

* dich reitet wohl der ~? ugs. نکند پاك 
  برد؟ سنگ می]ه[عقلت پار / اي خل شده

* den ~ mit dem Beelzebub austreiben 
  فاسد به افسد کردن دفعِ

  
اي است و نه  ها مفید فایده مثالاین کلمۀ  به زبان نه ترجمۀ کلمه براي مخاطب آلمانی
شناسد، یعنی  ها را می او خود معنی مثال. ها از طریق توضیح تلاش در ارائۀ معنی آن

خواهد بداند  و فقط می ندمنظوري دارها چه  زبانان از گفتن آن داند آلمانی می
رو  ازاین. گویند مشابه چه می هاي مشابه یا در موقعیت یزبانان براي بیان مفهوم فارسی
پا ه اي ب شنگه آن وقت الم«یا » اي نکند پاك خل شده« مانندهاي پرکاربردي  معادل

ت و ها درس در این مثال نیز معادل. پاسخی مغتنم به نیاز او هستند» )که نگو(شود  می
  .است، اشتباه شده در پرانتز به معادل افزوده» اصلاً«ند و تنها دو موردي که کلمۀ ا دقیق

ی از سطح های هبا اشار ،جا جا و آن این ،نیز فرهنگ آلمانی ـ فارسیزبان  کاربر آلمانی
برخلاف (ها  اما این اشاره ،شود هاي آلمانی مطلع می ها و مثال زبانی معادل فارسی مدخل

 )آید زبان اثر می هاي آلمانی که به کار مخاطبان فارسی ها و مثال هاي مربوط به سطح زبانی مدخل اشاره
  .شود را شامل می» تحقیرآمیز«و » عامیانه«بسیار محدود است و تنها دو مورد 

***  



  
  
 

167 
 1393،   8، شمارة نويسي فرهنگ

 فرهنگ آلماني ـ فارسينقد و بررسی  نقد و بررسی 
 

 

ها یا، به عبارت  گزینی براي مترادف معادل فرهنگ آلمانی ـ فارسییکی از نقاط ضعف 
هاي مختلف با یکدیگر منطبق  ها در زبان گونه مترادف .ستها گونه دفتر، مترا دقیق

اگر در زبان روسی براي دو معنی نزدیک به هم دو واژه وجود داشته  براي مثال، .نیستند
باشد، لزوماً زبان فرانسه براي همان دو معنی دو واژه ندارد و در بسیاري موارد اصولاً 

 فرهنگدر  درنتیجه،. کند شوند، تفکیک نمی دو معنی را که در روسی تفکیک می
هاي زبان مبدأ را جز از طریق  گونه ی میان مترادفیدوزبانه در بسیاري موارد تفاوت معنا

از اصل ترجمه پیروي  فرهنگ آلمانی ـ فارسیدر اما  کرد،توان روشن  توضیح نمی
 هاي هگون مترادفبراي مثال در مورد  ،ی چندانی نداردایکه در این زمینه کار شود، می

Irrtum  وVersehen:  
Irrtum <der; -(e)s, Irrtümer> 

  غلط؛ سهو ارِک خبط؛) کارِ(اشتباه، خطا؛ 
im ~ sein; sich im ~ befinden 

 اشتباه کردن، در اشتباه بودن
es war ein ~ von mir ِخبط کردم، کار 

  اشتباهی کردم / خبطی

Versehen <das; -s, -> ،خطا، اشتباه 
  و؛ لغزشسه

ihm ist ein ~ unterlaufen دچار اشتباه 
  است سهو کرده / شتباها است، شده

* aus ~ ًاشتباهاً، سهوا 

اساس زبان بر اند و خوانندة فارسی بینیم که دو واژه تقریباً مانند هم تعریف شده می
ا ام. ها قائل شود تواند تفاوتی میان آن مشکل می فرهنگ آلمانی ـ فارسی هاي معادل

 Versehen. فرقی هست Versehenو  Irrtumدانند که میان  آشنایان با زبان آلمانی می
گیرد، حال  تمرکز صورت می نداشتنحواسی و  بیدقتی و  ر اثر بیباشتباهی است که 

دقتی  اشتباه در معناي عام کلمه است، یعنی در کنار خطاهاي ناشی از بی Irrtumآنکه 
فرهنگ زبان  گونه موارد براي کاربر آلمانی این. شود ل میدیگر را هم شام هاي اشتباه

ها درست است،  گونه هاي فارسی مترادف معادل ساز نیست، زیرا مشکل آلمانی ـ فارسی
مشترکاً  بالاگونۀ  ی است که در زبان فارسی براي دو مترادفهای هیعنی همان واژه یا واژ

زبان را از  کاربران فارسی نی ـ فارسیفرهنگ آلما دهی معادلاما شیوة  ،رود کار می به
کم در  دست بهتر بود،. دکن هاي زبان آلمانی محروم می گونه درك تفاوت معناي مترادف

  .شد ذکر می نیزکوتاهی پیروي از اصل ترجمه، توضیح  بر علاوه ،چنین مواردي
***  

وجود  گزینی ة شیوة مدخلباردر فرهنگ آلمانی ـ فارسیتنها توضیحی که در مقدمۀ 
ها هر بار آخرین چاپ  ها و معانی مربوط به آن در انتخاب مدخل«، این است که دارد
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و به این  است همورد استفاده بود) رجوع شود به ضمیمۀ فرهنگ(خذ مأهاي  کتاب
، 1388بهزاد ( »است ههاي انتخابی در مدت طولانی تدوین کتاب، روزآمد شد ترتیب، واژه

. است داده نشدهگزینی  اطلاعی از معیار یا معیارهاي مدخلبینیم که هیچ  می .)1050ص 
اي سراغ گرفت که اثر با آن در ابتداي مقدمه  ظاهراً تنها معیار را باید در همان جمله

متجاوز [...] فرهنگ حاضر «: ن اشاره کردیمه آبار در آغاز مطلب ب تعریف شده و یک
معاصر و در همین حدود نیز تعبیرات و  هاي زبان آلمانی ترین واژه از متداول 000,30از 

ص همان، ( »ها را دربردارد اصطلاحات و ترکیبات واژگانی رایج مربوط به همین واژه
و تعبیرها و غیره با چه مقیاسی  ها هد که میزان تداول واژشو اي نمی اما اشاره ،)1050

آلمانی ـ  فرهنگگزینی  براي مدخلباید فرض را بر آن گذاشت که . است ه شدهسنجد
، به تشخیص خود اند ها نظر داشته هاي منابعی که به آن از میان مدخل فارسی
را کتاب هاي  هرچند مدخل ،ترتیب ینا هب. اند هها را برگزیده و مدخل کرد ترین متداول

و  ها واژهجاي خیلی از سازند،  هاي متداول زبان آلمانی می و ترکیب ها واژهشک  بی
 فرهنگ آلمانی ـ فارسیدر  ،مثال براي. اول هم در آن خالی استهاي بسیار متد ترکیب

 ر آلمانیيفراگ فرهنگ: دودناند، اما  پشت سر هم قرار گرفته redenو  Redeدو مدخل 
متداول  واژةتوان دو  بین همان دو مدخل نُه مدخل دیگر دارد که از آن جمله می

Redefreiheit »و  »آزادي بیانRedekunst »بود براي سنجش  بهتر. نام برد را »بلاغت
 مقیاسو آن  رفت کار می شده مقیاسی عینی و علمی به درجۀ تداول عناصر زبانی مدخل

ی فرهنگکه در هر ، ها و عبارت ها واژه، تا نبود برخی شد به خواننده نیز معرفی می
  .شناختی داشته باشد توجیه روش فرهنگ آلمانی ـ فارسیدر  ،ناگزیر است
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